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نوائیان – موضوع خشک‎شدن دریاچه هامون 
و بی‌آبی سیستان، قصه یکی دو روزه نیست؛ 
چند دهه است که مردم مظلوم این منطقه، 
درگیر بی‌آبی و حواشی آن هستند؛ مسئله‌ای 
که حالا، با افتادن افغانستان به دست طالبان، 
پیچیدگی‌های بیشتری پیدا کرده‌است. با 
این حــال، شاید کمتر کسی بداند که اصل 
موضوع خشکی هامون و مشکلات ناشی از 
آن به کجا و تصمیم چه کسی بازمی‌گردد. 
اســدا... علم، وزیر دربار محمدرضا پهلوی، 
در جلد ششم خاطراتش می‌نویسد: » هزاربار 
به نعیم‌خان درود فرستادم و به دولت لعنت. 
مرتیکه مثل شیر آمــد و تهدید کــرد که اگر 
می‌خواهید کمک به ما را در گرو آب هیرمند 
نگاه دارید، ما نمی‌خواهیم و این بدبخت‌ها 
آن‌قدر از چپ‌گرایی افغانستان ترسیدند که 
همه شرایط را قبول کردند و بالاخره دیشب 
]ضربه[ آخر را زدند. کسی چه می‌داند؟ شاید 
هم از ارباب‌های نامرئی دستور ارتکاب این 
خیانت را داشتند ... البته ]آثار[ این خیانت، 
ده تا پانزده سال دیگر ظاهر می‌شود که من 
مرده‌ام.« موضوعی که اسدا... علم این‌چنین 
با عصبانیت و حسرت از آن صحبت می‌کند، 
قرارداد محمدرضا پهلوی با دولت افغانستان، 
بر سر آب رودخانه هیرمند است؛ رودخانه‌ای 
که آب دریاچه هامون را تأمین می‌کند. دولت 
افغانستان از چند دهــه قبل، مدعی سهم 
بیشتر از آب هیرمند بود. این ادعا، درنهایت در 

سال 1318ش به انعقاد یک قرارداد انجامید؛ 
قراردادی که بر اساس آن، ایران صاحب نیمی 
از آبی شد که همه ساله از رود هیرمند به سد 
کمال‌خان در افغانستان می‌رسید. هرچند بر 
اساس این قرارداد، سهم ایران از آب هیرمند 
به‎شدت کاهش یافت، اما بازهم حجم آب 
به انــدازه‎ای بود که اراضی سیستان گرفتار 
خشکسالی نشود و هامون به گِل ننشیند. اما 
در سال 1351ش دوبــاره اختلافات بر سر 
آب هیرمند بالا گرفت و دولت افغانستان که 
حالا گرایش‌های آشکاری به سمت شوروی 
پیدا کرده‌بود، خواستار حقابه بیشتر شد. 
آمریکایی‌ها که از نفوذ کمونیسم در افغانستان 
نگران بودند، کمیسیونی به نام »دلتا« تشکیل 
دادند و رژیم پهلوی را برای انعقاد قراردادی 
پای میز آوردند که اصلا توجیهی برای امضای 
آن وجود نداشت. مطابق قرارداد 1351ش 
که با دستور شاه به امضای هویدا و سپس 
تصویب مجلسین رسید، حقابه ایران از پنج 
میلیارد و 661 میلیون و 700 هزار مترمکعب 
و  میلیون   819 تنها  هیرمند،  سالیانه  آب 
729 هزار متر مکعب  تعیین شد. معنای این 
تصمیم، کاهش سهم ایران از 50 درصد آب 
رود هیرمند به کمتر از 14/5 درصــد بود؛ 
اتفاقی که می‌توانست فاجعه بزرگ را طی چند 
دهه به‎وجود آورد؛ همان‌طور که به‎وجود آورد و 
باعث از بین رفتن پنجمین تالاب بزرگ جهان، 

یعنی تالاب هامون شد.

فغان »هامون« از بیداد پهلوی
ماجرای حقابه هیرمند که همچنان گره ناگشوده است، از کجا سرچشمه گرفت؟

شاه »ایران‌ستیز«
مروری بر پرونده‌های کودتای 28 مرداد  

 کاپیتولاسیون و جدایی بحرین که محمدرضا پهلوی 
در آن‎ها، سرمایه ملی، عزت ملی و تمامیت ارضی ایران را 

به خاطر بیگانگان پایمال کرد

جواد نوائیان رودسری -  معمولًا از اصطلاح ایران‌ستیزی یا ایران‌هراسی برای توصیف اقدامات افراد 
غیرایرانی استفاده می‌کنیم؛ افرادی با تابعیت‌های بیگانه که درصدد هستند با تقویت دشمنی علیه ایران، 
اولًا عقده‌های فروخورده خود را بیرون بریزند و ثانیاً، در جهت منافع دولت خودشان گام بردارند؛ آن‌چه طی 
بیش از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در رفتار دولت‌هایی مانند آمریکا، انگلیس و اقمار آن‎ها 
مشاهده می‌کنیم، کاملًا در تعریفی که ارائه کردیم، می‌گنجد. اما ایران‌ستیزی، وجه ناشناخته دیگری 
هم دارد و معمولًا برای کسانی کاربرد پیدا می‌کند که با وجود داشتن شناسنامه ایرانی، دست به اقداماتی 
می‌زنند که سبب بر باد رفتن عزت ملی و حتی تمامیت ارضی کشور به عنوان دو رکن مهم از استقلال 
ایران می‌شود و افزون بر آن، ثروت‌های ملی را در راستای منافع بیگانگان بر باد می‌دهد. در مطالعه تاریخ 
دوره پهلوی، به‎ویژه دوره پهلوی دوم، به موارد متعددی برمی‌خوریم که مصداق چنین رویکردی است؛ 
مصداق ایران‌ستیزی. هرچند که تلاش شبکه‌های معاند طی سال‌های اخیر و در راستای تطهیر پهلوی‌ها، 
همواره بر مخفی‎کردن و نادیده‎گرفتن چنین رویکردهایی تمرکز دارد، اما حقیقت متفاوت از آن چیزی 
است که مطرح می‌شود. در مرور وقایع و اتفاقات دوره محمدرضا پهلوی، به سه مورد شاخص در این زمینه 

برمی‌خوریم که در ادامه، به مرور آن‎ها خواهیم پرداخت.

کودتای 28 مرداد؛ غارتگران بازمی‌گردند

مورخان، کودتای مرداد سال 1332 را نقطه شروع دوران 
استبداد و سپس، دیکتاتوری محمدرضا پهلوی می‌دانند. 
ساقط‎کردن حکومت ملی دکتر مصدق، درواقع پایان دادن 
به روندی بود که طی یک دهه، بسیاری از سیاستمداران را به 
ایجاد تحولات بنیادین سیاسی در ایران امیدوار کرده بود. این 
کودتا، بسیاری از دستاوردهای نهضت ملی‎شدن صنعت نفت 
را از بین برد و دوباره، غربی‌ها را درقالب یک شرکت بین‌المللی، 
موسوم به کنسرسیوم، بر نفت ایران مسلط کرد. شاه برای آن‌که 
بتواند به آرزوی دیرینه خود و رسیدن به فضای دیکتاتوری عصر 
پدرش برسد، از روی دستاوردهای ملی مردم ایران به سادگی 
عبور کرد و بدون هیچ تردیدی، خودش را به دست آمریکایی‌ها 
سپرد تا با استفاده از قدرت آن‌هــا، به ثباتی برسد که گمان 
می‌کرد همان مشروعیت موردنیاز برای حکومت‎کردن است. 
پیامدهای کودتای 28 مرداد، برای مردم ایران بسیار سخت و 
ناگوار بود؛ کمتر از چهارماه بعد از شروع حاکمیت دولت کودتا، 
راهپیمایی‌های گسترده‌ای برای مخالفت با اقدامات آن آغاز 
شد، نهضت مقاومت ملی شکل گرفت و درنهایت، واقعه 16 آذر 
اتفاق افتاد و سه تن از دانشجویان، در دانشکده فنی به شهادت 
رسیدند. اتفاق اخیر، درست زمانی رخ داد که نیکسون، معاون 
وقت رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعلام حمایت کامل کاخ سفید 
از شاه به ایران آمد؛ به تعبیر دکتر شریعتی، آن سه دانشجو در 

مقابل پای نیکسون قربانی شدند. 

کاپیتولاسیون؛ چوب حراج به غیرت ایرانی

21 مهرماه سال 1343 بود که مجلس شورای ملی، لایحه‌ای 
را به تصویب رساند که از انتشار محتوای آن در جامعه، به‎شدت 
بیمناک بــود. بر اســاس این لایحه، مستشاران آمریکایی، 
به همراه بستگانشان، تحت حمایت کنوانسیون وین قرار 
می گرفتند و از مصونیت‌های قضایی ویــژه‌ای برخوردار 
می‌شدند.  اتفاقی که باید آن را پذیرش یک ذلت تمام‌عیار برای 
ایرانی‌ها بدانیم. این اقدام، اعتراض شدید امام خمینی)ره( 
و سخنرانی مشهور و شورانگیز ایشان را در چهارم آبان سال 
1343 در پی داشت. کاخ سفید تقریباً هر نوع مساعدت مالی 
به رژیم پهلوی را منوط به پذیرش شرط‌هایی می‌کرد و در سال 
1343 هم، دولت لیندون جانسون، اعطای وام 200 میلیون 
دلاری به ایران را، مشروط به پذیرش اعطای کاپیتولاسیون از 
سوی دولت ایران به مستشاران آمریکایی کرد. شاه، دولت 
منصور را موظف به تصویب این لایحه کرده‌بود؛ لایحه‌ای که 
افزون بر توهین مستقیم به حاکمیت و استقلال قضایی ایران، 
عزت ایرانیان را یکسره بر باد فنا مــی‌داد. واکنش‌ها به این 
مصوبه ذلیلانه، شدید و تند بود. بعد از تبعید امام خمینی)ره( 
در آبان سال 1343، تعدادی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه 
اسلامی، محمد بخارایی، رضا صفارهرندی، مرتضی نیک‌نژاد 
و محمدصادق امانی، با همکاری سیدعلی اندرزگو، حسنعلی 
منصور نخست‌وزیر شاه و عامل اصلی تصویب کاپیتولاسیون را 

در بهمن همان سال اعدام کردند.

جدایی بحرین؛ ضربه سنگین به تمامیت ارضی

ــران، یکی از مهم‎ترین و درعین‌حال  جدایی بحرین از ای
ننگین‌ترین رویدادهای دوره حکومت محمدرضا پهلوی و 
یکی از نشانه‌های ایران‌ستیزی اوست. در سال 1350ش، 
دولت بریتانیا قصد خود را برای خروج از خلیج‌فارس عملی 
کرد. شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که محل 
استقرار آن‎ها طی چندهزارسال، بخشی از قلمرو سرزمینی 
ایران به حساب می‌آمد و از یک قرن پیش، با سوءاستفاده 
از ضعف حکومت مرکزی در ایــران، خود را تحت‌الحمایه 
انگلیسی‌ها قرار داده‌بودند، حالا ادعای استقلال داشتند.‌ 
در این بین، مسئله بحرین، بسیار جدی‌تر از دیگر نقاط 
حاشیه جنوب خلیج‌فارس بود. بحرین عملًا تا آن زمان، به 
طور رسمی، بخشی از خاک ایران به حساب می‌آمد و حتی 
در نقشه‌های جغرافیایی نیز، به عنوان یکی از ایالات ایران 
شناخته می‌شد. انگلیس تمایل داشت که ایران، استقلال 
بحرین را به رسمیت بشناسد، اما رسوایی تن دادن به این 
خواسته، بسیار گسترده و غیرقابل کنترل بود. به همین 
دلیل بود که پهلوی دوم، به زعم خودش، دست به معامله‌ای 
ــزرگ با انگلیسی‌ها زد و در ازای به رسمیت شناختن  ب
استقلال بحرین، موضوع حاکمیت ایران بر جزایر سه‎گانه 
تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را مطرح کرد. این در 
حالی بود که بر اساس اسناد تاریخی، هم بحرین جزو قلمرو 

ایران محسوب می‌شد و هم جزایر سه‎گانه! 
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